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ابوالفضل علامی
مدرس مركز آموزش معلمان

مقدمه
نام سجاوندی برای بسياری از قرآن پژوهان و قرآن آموزان، نامی آشناست؛ 
به خصوص برای قاريان، حافظان و قرآن پژوهانی که انس بيشتری با قرائت قرآن 
ــت دارند قرآن را آن گونه که نازل شده است،  و علوم مربوط به آن دارند و دوس
بخوانند و هنگام وقف در ميان آيات و پايان آن، مراقب هستند در جاهايی وقف 

کنند که معنای کلام خدا دچار آسيب نشود.
ــجاوندی در حد زيادی  اما بايد اعتراف کرد که آگاهی ما از علائم وقف س
ــت و اين علائم را در چه قرنی وضع  ــجاوندی کيس ــت. مثلًا نمی دانيم س نيس
ــا هم دارند و تعريف هريک از آن ها  ــت. اصولًا اين علائم چه تفاوتی ب کرده اس

چيست؟
آن چه ما را واداشت، قلم به دست بگيريم و در اين باره مقدمه ای بنويسيم، 
پاسخ به پرسش هايی پيدا و پنهان در اين زمينه است و پرسش های علاقه مندانی 

که دوست دارند در اين باره اطلاعاتی داشته باشند.

ع�����لائ�����م
وق���������ف
س��ج��اون��دی
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اشاره
ابوالفضل علّامي نامي آشنا براي اهالي قرآن است. ایشان 
علاوه بر تدریس در رشته هاي گوناگون علوم قرآني و داوري 
مسابقات قرآن، بیش از 13 جلد كتاب در زمینه هاي وقف و 
ابتدا، تجوید، قرائت و... دارد. موضوع علائم و نشانه هاي وقف و 
محل هاي وقف از دیرباز محل گفت وگو هاي علمي بسیاري بوده 
است. در این بین »علائم، وقف سجا وندي« جایگاه خاصي دارد 
كه استاد علامي در مقاله ي حاضر بدان مي پردازد. امیدواریم با 

مطالعه ي این نوشتار به نكات تازه و حائز اهمیتي دست یابید.

علوم قرآنى
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ــائل  ــه ی حاضر در پی آگاهی دادن درباره ی اين مس مقال
است:

 منظور از علائم وقف و ضرورت استفاده از آن در مصحف.
 تاريخ و پيشينه ی علائم وقف.

 آشنايی با علائم وقف سجاوندی.
 شناخت سجاوندی و اقسام وقف از نظر او.

 علامت »لا« در ميان علائم سجاوندی نشانه ی چه نوع وقفی 
است؟

منظور از علائم وقف
ــت.  ــانه ها« اس »علائم«، جمع »علامت« و به معنی »نش
ــر فی القرآت العشر، ج1:  »وقف« در اصطلاح علم قرائت ]النش
ــت  240[ به معنی قطع صدا بر کلمه ای به مدت کوتاهی اس
ــت، با قصد ادامه ی قرائت. به  ــه معمولًا برای تنفس لازم اس ک
نمونه هايی از علامت های وقف نگاه کنيد: ج، ز، ط، لا، صلی و 

قلی. آيا آن ها را در قرآن ديده ايد؟
ــت که  ــانه هايی اس ــن، منظور از علائم وقف، نش بنابراي
محل های »توقف« و وقف نمودن را هنگام قرائت قرآن به قاری 
ــان می دهند. گاهی به  جای علائم وقف از اصطلاح »رموز  نش
ــتفاده می شود. »رموز« جمع کلمه ی »رمز« است و  وقف« اس
به معنای علامتی است که نشان دهنده ی يکی از اقسام وقف 
است. اين علامت ها به شکل حروف هستند و معمولًا به صورت 
يک حرفی، دو حرفی، سه حرفی و چهار حرفی در مصاحف ديده 
ــوند. ضمناً اين علامت ها را بين کلمات و بالای خطوط  می ش

اصلی مصحف می گذارند تا با خط قرآن خوانده نشود.

ضرورت علائم وقف
براساس آموزه های قرآنی، بهترين روش قرائت قرآن، روش 
»ترتيل« است. زيرا، اولًا قرآن به صورت ترتيل نازل شده است1 
ــلام)ص( دستور داده  و ثانياً، خدای متعال به پيامبر گرامی اس

است قرآن را به روش ترتيل بخواند.2
به اين دليل، اگر ما نيز بخواهيم قرآن را آن گونه بخوانيم 
ــت و به روش پيامبر)ص( و ساير پيشوايان  ــده اس که نازل ش
دينی تلاوت کنيم، بايد به روش ترتيل قرآن بخوانيم، يکی از 
ويژگی های قرائت ترتيل توجه به محل های وقف هنگام قرائت 

قرآن است.
شخصی از اميرمؤمنان، علی)ع( درباره ی معنای اين آيه 
پرسيد: »ورتّل القرءان ترتيلا« ]مزمل/ 4[: و قرآن را با دقت و 

تأمل بخوان.
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امام)ع( در پاسخ فرمود: »ترتيل عبارت است از آشنايی با 
وقف های قرآن و خوب تلفظ کردن حروف.«3

از گفته ی امام علی)ع( نتيجه می گيريم که قرائت ترتيل 
دارای دو ويژگی است:

1. شناخت محل های وقف در قرآن.
2. صحيح و خوب خواندن حروف.

پيدايش دانش وقف و ابتدا
قرآن پژوهان و دانشمندان علم قرائت، با الهام از کلام امام 
ــدند تا مبانی و ملاک هايی را برای شناخت  علی)ع(، بر آن ش
محل های وقف قرآن بيابند. زيرا می ديدند، بسياری از مشکلات 
قرآن خوانان ـ خصوصاً غيرعرب ها ـ هنگام قرائت قرآن، اين است 
كه محل های درستی را برای توقف قرائت و تجديد نفس بين 
آيات انتخاب نمی کنند و بر اثر اين بی توجهی، چه بسا معنای 
ــود. حتی گاهی معنای آيه  کلام الهی، ناقص و نامفهوم می ش

تغيير می يابد.
با شيوع اين مشکل، پژوهش هايی در زمينه ی محل ها و 
مواضع وقف در قرآن توسط قرآن پژوهان شروع و به اين وسيله، 
دانش »وقف و ابتدا« پايه ريزی شد و به صورت دانشی مستقل، 
ــت. در اين علم از مبانی و  ــاير علوم قرآنی تولد ياف در ميان س
ملاک های شناخت محل های وقف در آيات، اقسام وقف، علائم 

وقف و... سخن رفته است.

پيشينه ی وضع علائم وقف
ــان قرائت درصدد  ــت اين دوره بود که عالم پس از گذش
برآمدند، علائمی را برای محل های وقف و اقسام وقف ها وضع 
کنند تا در نوشتن مصحف و خواندن قرآن، از آن استفاده شود. 
زيرا وضع علائم برای محل های وقف، در صحيح خواندن و فهم 
ــای آيات قرآن نقش مهمی دارد، و برعکس، نبودن علائم  معن
وقف، سبب وقف نادرست و ناقص شدن معنای آيات و يا تغيير 

آن می شود.

نخستين علائم وقف
در پاسخ به اين سؤال که: »چه زمانی نخستين علائم برای 

محل های وقف قرآن وضع شدند؟« سه نظريه وجود دارد:
ــن رخداد در قرن  نظری�ه ی اول: برخی ادعا کرده اند اي
ــت. هنگامی که از علت اين برداشت  دوم هجری روی داده اس
ــخ می دهند: ابویوس�ف4 )ف 189هـ .ق(  ــيم، پاس می پرس
هنگامی که باخبر شد عده ای مواضع وقف را در قرآن به وقف 
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تام، حسن و قبيح تقسيم کرده اند، سخت برآشفت و کار آنان را 
بدعت شمرد. اين خبر گرچه در مورد اقسام وقف است و بر انکار 
علائم وقف صراحت ندارد، ولی می توان برداشت کرد که عالمان 
قرائت همراه اقسام وقف، علائمی را نيز ارائه کرده اند ]الکشف 

عن احکام الوقف و الوصل فی العربيه: 19-20[.
ــياری از قرائت پژوهان و عالمان علوم  نظریه ی دوم: بس
قرآنی، وقف بر انتهای آيات را »سنت« دانسته اند. حکايت شده 
است که رسول خدا)ص( در پايان آيات وقف می کرده اند. لذا به 
پيروی از پيامبر)ص(، خوب است مسلمانان هنگام تلاوت قرآن 

در پايان آيات وقف کنند.
ــی برای وقف  ــای آيات را محل هاي ــرگاه فواصل و انته ه
بشماريم، بايد گفت: »نخستين علائمی که برای محل های وقف 
وضع شده اند، علائمی هستند که برای انتهای آيات قرار داده اند. 
ابوعمرو دانی، درباره ی گذاردن علامت در پايان آيات چنين 
ــر خالی از هرگونه علامتی  ــد: »قرآن ها در ابتدای ام می نويس
بوده... سپس در انتهای آيات نقطه هايی را قرار دادند ]المحکم 

فی نقط المصاحف: 2 و 17[.
ــد:  ــز در اين باره می نويس امین الاس�لام طبرس�ی ني
ــد«  ــته ش ــه نقطه گذاش »در انتهای هر آيه ای از مصاحف، س

]مجمع البيان فی تفسيرالقرآن، ج1: 77[.
بنابر گفته های ابوعمرو دانی در »المحکم« و آن چه برخی از 
قرآن پژوهان در بررسی نسخه های خطی قرآن مربوط به قرون 
اول تا سوم هجری نوشته اند، به احتمال زياد گذاردن علامت در 
پايان آيات، در اواخر قرن اول هجری به وقوع پيوسته است، اما 
واضع آن مشخص نشده است ]المحکم فی نقط المصاحف: 2؛ 

خوش نويسی در خدمت کتابت قرآن مجيد: 59[.
ــتين علائمی که برای وقف وضع  نظریه ی س�وم: نخس
شده اند، همان هايی هستند که در سده ی ششم هجری قمری 
ابداع و به علائم يا رموز سجاوندی معروف شدند. اين علامت ها 
ــای وقف قرار می دهند.  ــط يا پايان آيات در محل ه را در اواس
ــواهد تاريخی و مصاحفی که در دست است، اين نظريه  را  ش

بيشتر تأييد می کنند.

علائم وقف سجاوندی
ــجاوندی مواضع وقف در قرآن پنج قسم است و  از نظر س
ــرای هريک از آن ها علامتی وضع کرد. يک علامت نيز برای  ب
مواضعی قرار داد که وقف در آن ها جايز نيست و ممنوع است. 

اين علائم به ترتيب عبارت اند از:
م= علامت وقف لازم.

ط= علامت وقف مطلق.
ج= علامت وقف جايز.

ز= علامت وقف مجوز.
ص= علامت وقف مرخص.

لا= علامت وقف غير جايز و ممنوع ]الوقف و الابتداء: 124-
.]123

سجاوندی کيست
ابوعبدالله محمدبن طیفور غزنوی س�جاوندی5 )م. 
ــاهير علمای تفسير، علوم قرآن و نحو است.  56 ه ـ.ق(، از مش
او اهل غزنين بود. اين شهر سابقاً جزو خراسان بزرگ بود و در 
حال حاضر شهری از ولايت خوارزم افغانستان است. سجاوندی 
ــائل مربوط به قرآن  ــير و مس تأليفات متعددی دارد و در تفس

صاحب نظر بوده است. تأليفات او به اين قرار است.
 عين المعانی فی تفسير السبع المثانی

 غرائب القرآن
 علل القراآت

 معرفه أحزاب القرآن و أنصافه و أرباعه و أجزائه
 الوقف و الابتداء )الصغير(

ــاب الوقف و ابتداء )الايضاح فی الوقف و الابتداء( ]همان،   کت
ص 21-24[.

او کتابی نيز به زبان فارسی نوشته به نام »ذخاير ثمار در معانی 
اخبار سيد مختار«، که عوفی در کتاب »لباب الالباب« از آن ياد 

کرده است ]دانش نامه ی قرآن و قرآن پژوهی، ج2: 1190[.
سجاوندی از قرآن پژوهان قرن ششم هجری است. اقسام 
ــتقبال روبه رو شد  ــنهادی او به اندازه ای با اس علائم وقف پيش
ــود. در تمام  ــتفاده می ش ــه تا به امروز از آن در مصاحف اس ک
ــورهای اسلامی، کسانی که با قرآن آشنايی و انسی دارند،  کش
ــند و در کشورها ما ـ ايران ـ نيز چنين است. در  او را می شناس
ــهور ايران که مصاحف خطی  ــياری از کتاب خانه های مش بس
ــجاوندی نيز در آن ها  ــود، علائم وقف س در آن ها يافت می ش
خودنمايی می کنند. حتی در حال حاضر که علائم وقف مصری 

سجاوندی از 
قرآن پژوهان قرن ششم 

هجری است. اقسام 
علائم وقف پيشنهادی 

او به اندازه ای با 
استقبال روبه رو شد 

که تا به امروز از آن 
در مصاحف استفاده 

می شود
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)خلف الحسينی( در ايران و ساير کشورهای اسلامی رايج شده 
ــوند که علائم  ــت، باز هم کم و بيش مصاحفی چاپ می ش اس
ــجاوندی است. به اين دليل برای آشنايی  وقف آن ها، علائم س
جامعه ی قرآنی کشور و قرآن پژوهان و دوست داران قرائت قرآن، 
لازم ديديم اين علائم را تعريف کنيم و جايگاه هرکدام را از نظر 

مراتب وقف توضيح دهيم.

اقسام وقف از نظر سجاوندی
هريک از علائم وقف سجاوندی نشان دهنده ی يک قسم از 
اقسام وقف است. سجاوندی پس از بررسی محل هايی که وقف 
در آن ها ممکن است، می گويد: »وقف در قرآن پنج قسم است. 
ــف مجوز لوَِجْه و وقف  ــف لازم، وقف مطلق، وقف جايز، وق وق

مرخص لضروره« ]الوقف و الابتداء: 104-105[.
پس از بيان اقسام وقف، برای هريک از آن ها علائمی وضع 
ــت که پيش از اين ذکر شد. اينک به شرح، تعريف و  شده اس

حکم اقسام وقف سجاوندی می پردازيم.
1. وقف لازم: اين وقف در موضعی است که اگر دو طرف 
ــوند، معنايی از کلام و جمله تصور  محل وقف به هم وصل ش
ــت و کلام را نازيبا  ــود که خلاف معنای حقيقی آن اس می ش
می کند.6 مانند وقف در »و ما هم بمؤمنين« از آيه ی 8 سوره ی 
بقره: »و من النّاس من يقول ءامنّا بالله و باليوم الخر و ما هم 

بمؤمنين.«7
ــی »و ما هم  ــت. اگر کس وقف در اين جا، »وقف لازم« اس
ــه ی »يخادعون الله و  ــن« را به »يخادعون الله« در آي بمؤمني
ــعرون«8 وصل  ــهم و ما يش الّذين ءامنوا و ما يخدعون الّا أنفس
کند، مفهوم و معنای اصلی کلام تغيير می کند و تصور می شود 
مؤمنان کسانی هستند که به خدا خدعه و نيرنگ می زنند. در 
حالی که آيه ی اخير درصدد نفی ايمان منافقان و بيان نيرنگ 

آن ها با خداست ]همان، ص 105[.
علامت و حکم وقف لازم: حرف )م( علامت وقف لازم 

است. هرجا اين علامت ديده شد، قاری بايد وقف کند، و لذا به 
وصل خواندن آن از نظر سجاوندی صحيح نيست.

ــت که ابتدا و  2. وق�ف مطلق: اين وقف در موضعی اس
شروع آن، از جمله ی بعدی مطلوب است.9

ــدا کردن از آن برای  ــجاوندی هر موردی که ابت از نظر س
شروع قرائت خوب باشد، پيش از آن موضع برای وقف نيز مطلقاً 

خوب است. اين موارد عبارت اند از:
 ابتدا از اسم مبتدا، مانند »الله يجتبی إليه من يشاء« ]شوری/ 

.]13
ــيقول  ــتأنف با »س« يا غير آن، مانند »س  ابتدا از فعل مس
السّفهاء« ]بقره/ 142[ و »يعبد لايشرکون بی شيئاً« ]نور/ 55[.

 ابتدا از مفعول محذوف، مانند »وعد الله« ]نساء/ 22[ که به 
معنای »وعدالله وعداً« است. زيرا هنگامی که فعل حذف شد، 

مصدر به فاعل اضافه می شود.
 ابتدا از شرط، مانند »من يشاء الله يضلله« ]انعام/ 39[.

 ابتدا از استفهام، مانند »أتريدون أن تهدوا« ]نساء/ 88[.
ــره« ]قصص/ 68؛  ــی، مانند »و ما کان لهم الخي ــد از نف  ابت

الوقف و الابتداء: 107-108[.
هم چنين، مواردی مانند عدول از »إخبار« به »حکايت« و 
يا عکس آن، عدول از »ماضی« به »مستقبل« و عکس آن، با 
عدول از »إستخبار« به »إخبار« و مانند اين ها، از مواضع وقف 

مطلق است ]همان، ص 110[.
علام�ت و حکم وقف مطلق: حرف »ط« علامت وقف 
ــت. هنگام برخورد با اين علامت، وقف مطلقاً خوب  مطلق اس
ــت پس از علامت وقف نيز مطلقاً  ــت و ابتدا نمودن به قرائ اس

خوب است.

3. وقف جایز
ــه وقف نمودن و به وصل  ــت ک وقف جايز در موضعی اس
ــت. زيرا هر دو دارای دليل و  ــکال اس خواندن آن هر دو بلا اش

علت است.10
مثال برای وقف جایز: مانند وقف بر »والّذين يؤمنون بما 
أنزل إليک و ما أنزل من قبلک« در سوره ی بقره، آيه ی 4، ابتدا 
از »و بالخره هم يوقنون«.11 در اين جا واو عطف اقتضا می کند، 
جمله ی قبلی به جمله ی بعدی وصل شود، زيرا نشانه ی ارتباط 

دو جمله با يکديگر است.
ــدن مفعول )بالاخره( بر فعل، در  از طرف ديگر، مقدم ش
جمله ی دوم اقتضا دارد که جمله ی اول را از جمله ی دوم جدا 
کنيم. برای اين که جلو افتادن مفعول از فعل، نظم کلام را قطع 
می کند. بنابراين، جمله ی دوم در اصل »و يوقنون بالاخره« بوده 
است. به اين دليل جايز است که آن را از جمله ی نخست جدا 

نخستين علائمی 
که برای محل های 
وقف وضع شده اند، 
علائمی هستند که 
برای انتهای آيات قرار 
داده  شده اند
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بخوانيم ]همان، ص 111[.
علامت و حکم وقف جایز: علامت آن »ج« است. اين 
علامت هر جای آيات باشد، وقف کردن و به وصل خواندن آن، 

هر دو جايز است.

4. وقف مجوز لِوَجْه
وقف بر موضعی را »مجوَّزٌ لوَِجهٍ« نامند که اگرچه به وصل 
خواندن آن بهتر است، ولی به علتی و بنا به وجهی، وقف بر آن نيز 
جايز است. بنا به اختصار اين نوع وقف را وقف »مجوز« می ناميم.

مثال برای وقف مجوز: مانند وقف بر »بالخره« در آيه ی 
86 سوره ی بقره: »أولئک الّذين اشتروا الحيوه الدنيا بالخره« و 

ابتدا نمودن از: »فلا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينصرون«.12
شايسته است اين آيه به وصل خوانده شود و در »بالاخره« 
وقف نکنند، چون »ف« در قسمت بعدی آيه، يعنی »فلا يخفف 
عنهم«، دربردارنده ی جواب و جزای کار اهل دنياست و موجب 

به وصل خواندن آيه می شود.
هم چنين می توان گفت بنا به وجهی »فلا يخفف« جمله ی 
ــت. لذا آن را می شود دليلی برای جدا  ــتينافی )جديد( اس اس
ــرار داد و بر »بالاخره« وقف کرد  ــردن دو جمله از يکديگر ق ک

]پيشين[.
ــرف »ز« علامت وقف  علام�ت و حکم وقف مجوز: ح
ــت. جايی که اين علامت قرار دارد، به وصل خواندن  مجوز اس

بهتر است، ولی وقف آن نيز بنا به وجهی جايز است.

5. وقف مرخص لِضَروره
اين وقف را به خاطر اختصار، 
ــد. در  ــص« ناميده ان ــف »مرخ وق
تعريف وقف مرخص گفته اند: وقف 
ــی را مرخص گويند که  در موضع
جمله ی بعدی آن از جمله ی ماقبل 
بی نياز نيست، ولی به خاطر طولانی 
ــودن کلام و اتمام نفس، و از باب  ب
ضرورت، برای وقف رخصت داده اند. 
پس از وقف، ابتدا از کلمات قبل از 
ــت، زيرا  ــل وقف نيز لازم نيس مح
جمله ی بعدی دارای معنا و مفهوم 

است.13
مثال ب�رای وقف مرخص: 
ــف مرخص وقف بر  از مصاديق وق
ــوره ی بقره،  »بناء« در آيه ی 22 س

ــت،  ــماء بناءً« اس ــاً و السّ يعنی »الّذی جعل لکم الارض فراش
ــماء  ــرا جمله ی بعدی و ادامه ی آيه، يعنی »و أنزل من السّ زي
ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً لّکم«14، از جمله ی قبلی بی نياز 
نيست و فاعل »انزل«، ضميری )ضمير مستتر در انزل( است 
که به جمله ی قبلی برمی گردد، ولی به خاطر طولانی بودن آيه، 
ــروع به  ــوان روی »بناء« وقف را انجام داد و از »انزل« ش می ت
قرائت کرد؛ چون جمله ی دوم به تنهايی نيز دارای معنا و مفهوم 

است. به اين دليل، فاصله انداختن بين دو جمله مانعی ندارد.
علامت و حکم وقف مرخص: علامت آن حرف »ص« 
ــت و معمولًا آن را در موضع مناسبی از آيات طولانی قرار  اس
می دهند. هرجا اين علامت باشد وقف جايز است، اما اگر قاری 

بتواند در جای مناسب تری وقف کند، بهتر است.

وقف غير جايز
ــف در آن ها جايز  ــد که وق ــا اين جا از علائمی بحث ش ت
است. در مصاحفی که از علائم سجاوندی استفاده شده است، 
علامتی به شکل »لا« وجود دارد که نشانه ی عدم وقف است. 
سجاوندی از آن با عنوان »ما لا يجوز الوقف عليه« نام می برد؛ 
يعنی موضعی که وقف بر آن جايز نيست. برخی تصور می کنند، 
در مصاحفی که از علائم سجاوندی استفاده شده است، هرجا 
که علامت »لا« گذشته اند، به معنای وقف »قبيح« و وقف در 
ــت. ولی سجاوندی پس از بيان معيارهای وقف  آن ممنوع اس
غيرجايز اضافه می کند: بيش تر مواردی که به عنوان وقف غير 
جايز آمده مواردی که چون ابتدا از مابعد آن قبيح است، لذا بايد 
ــف پرهيز کرد؛ مانند وقف در کلمه »من العلم« در آيه ی  از وق
ــوره ی بقره: »و لئن اتّبعت أهواء هم بعد الّذی جاءک  120 س
ــن العلملا ما لک من الله من ولیٍّ و لا نصير«: و اگر از هوی و  م
ــده ای، هيچ  هوس های آنان پيروی کنی، بعد از آن که آگاه ش

سرپرست و ياوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود.
وقف بر »العلم« جايز نيست، زيرا »ما لک« جواب »و لئن 
ــت. در صورت جدا خواندن، قسمت اخير،  اتبعت اهوائهم« اس
ــود که اشتباه بودن آن آشکار  جمله ی اخباری جديدی می ش

است ]همان، ص 115-116[.
ــم، در همه ی  ــجاوندی نتيجه می گيري ــخن س از اين س
جاهايی که علامت »لا« وجود دارد، وقف قبيح نيست، بلکه در 
بسياری از موارد، وقف مانعی ندارد. ولی ابتدا از مابعد آن قبيح 
است، لذا در صورت وقف در اين مواضع، بايد از جای مناسبی 

پيش از موضع وقف شروع به قرائت کرد.
ــه قرائت پژوه بزرگ، ابن ج�زری، در کتاب  در اين زمين
ــه ای از آن، برای  ــده ای دارد که خلاص ــر« مطالب ارزن »النش

سجاوندي اهل 
غزنين بود اين شهر 
سابقاً جزو خراسان 

بزرگ بود و در حال 
حاضر شهري از ولايت 
خوارزم افغانستان است
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آگاهی خوانندگان محترم تقديم می شود. ابن جزری می نويسد: 
ــز »لا« را زياد به کار برده و  ــجاوندی علامت وقف غيرجاي »س
ــت. درحالی که در  ــر او به معنی لاتقف و عدم وقف اس از نظ
اکثر جاها، اين علامت در موضع وقفِ حَسَن به کار رفته و وقف 
ــت، ولی ابتدا از مابعد آن جايز نيست. حتی در  بر آن جايز اس
موارد زيادی که از اين علامت استفاده شده، ابتدا از مابعد نيز 
ــت. لذا افرادی که در احکام وقف از سجاوندی پيروی  جايز اس
می کنند، به گمان اين که وقف در موارد »لا« تماماً قبيح است، 
ــرگاه نفس کم می آورند، وقف حس�ن را رها می کنند و بر  ه

موضعی که ممنوع و قبيح است، وقف می کنند.
برای نمونه به اين مورد توجه کنيد:

سجاوندی وقف بر صراط الّذین أنعمت علیهم ]حمد/ 
6[ را جايز ندانسته است. به همين دليل، عده ای برای پرهيز از 
وقف بر آن، بر غیرالمغضوب... ادامه می دهند. در صورتی که 
وقف بر )غير( حتماً قبیح است، زيرا وقف بر مضاف بنا به نظر 

همه ی قرائت پژوهان، قبيح است.
ــراط الّذين أنعمت عليهم وقف  ــا می گوييم وقف در ص م
ــن است. بنابراين وقف مانعی ندارد، ولی ابتدا از مابعد آن  حس
ــت و بايد پيش از محل وقف از جای مناسبی ابتدا  ممنوع اس

شود« ]النشر فی القراآت العشر، ج1: 234-236[.
ــم »لا« از نظر  ــاره ی معنای صحيح علائ ــزری درب ابن ج
ــت: »منظور سجاوندی از لا در خيلی از  سجاوندی معتقد اس
موارد اين است که بر اين کلمه وقف نکنيد، چنان چه بنا داريد 
از مابعد آن ابتدا کنيد.15 به عبارت ديگر می توانيد وقف کنيد، 
ولی اگر وقف کرديد، بايد پيش از محل وقف و از جای مناسبی 

شروع به قرائت کنيد.

موارد وقف غير جايز
به نظر سجاوندی در اين موارد وقف غير جايز است:

ــرط و جزای شرط )جزا مقدم يا مؤخر باشد(،   وقف ميان ش
ــد »قد افترينا علی الله کذباً لا ان عدنا فی ملّتکم بعد إذ  مانن

نجّينا الله منها« ]اعراف/ 89[.
 وقف ميان مبدل و بدل آن، مانند »اهدنا الصّراط المستقيم 

لا. صراط الّذين أنعمت عليهم« ]حمد/ 6-7[.

 وقف ميان مبتدا و خبر، مانند »والّذين ءاووا وّ نصروا لا اولئک 
هم المؤمنون حقاً« ]انفال/ 74[.

ــف ميان منعوت و نعمت، مانند »هدیً للمتّقين لا الّذين   وق
يؤمنون بالغيب...« ]بقره/ 2-3[.

ــوق عليه و منسوق، مانند »و ممّا رزقنا هم   وقف ميان منس
ينفقون لا و الّذين يؤمنون...« ]بقره/ 3-4[.

ــموات و   وقف ميان عامل و معمول، مانند » إنّ فی خلق السّ
الارض...« ]بقره/ 163[.

تا پايان آيه نمی توان وقف کرد، زيرا »لآيات« اسم »إنّ« و 
جار و مجرور و در جای »خبر« واقع شده است.

 وقف بين مستثنی و مستثنی منه، مانند »فسجد الملائکه 
کلهم اجمهون لا إلّا إبليس« ]حجر/ 30-31[.

پي نوشت
1. »ورتّلناه ترتيلا« ]فرقان/ 32[.

2. »ورتّل القرءان ترتيلا« ]مزمل/ 4[.
ــر،  ــر فی القراآت العش 3. »الترتيل معرفه الوقوف و تجويد الحروف« ]النش

ج1: 225[.
4. از قرآن پژوهان قرن دوم و رفيق بحث ابوحنيفه، يکی از پيشوايان مذاهب 

چهارگانه ی اهل سنت است.
ــجاوندی عربی شده ی »سکاوند«، اسم کوهی است نزديک سيستان  5. س

که معرب آن سجستان است )رک: تجويد استدلالی: 312(.
6. فاللازم من الوقوف مالو وصل طرفاه غير المرام و شنع الکلام.

ــتند که می گويند: به خدا و روز رستاخيز  ــانی هس 7. گروهی از مردم کس
ايمان آورده ايم، درحالی که ايمان ندارند.

ــان را  8 . می خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند، درحالی که جز خودش
فريب نمی دهند؛ )اما( نمی فهمند.

9. ما يحسن الابتداء بما بعد.
ــل و الفصل لتجاذب الموجبين من  ــز: فما يجوز فيه الوص ــا الجائ 10. و أم

الطرفين ]رک: همان، ص 111[.
ــده و آن چه پيش از تو )بر پيامبران  11. و آنان که به آن چه بر تو نازل ش

پيشين( نازل گرديده است، ايمان می آورند و به رستاخيز يقين دارند.
12. اين ها همان کسان اند که آخرت را به زندگی دنيا فروخته اند. از اين رو 

عذاب آن ها تخفيف داده نمی شود و کسی آن ها را ياری نخواهد کرد.
ــتغنی ما بعد عما قبله، لکنه يرخص الوقف ضروره انقطاع  13. و ما لا يس
النفس لطول الکلام، و لايلزمه الوصل بالعود، لنّ ما بعد جمله مفهومه لقوله 
»و السمّاء بناء« لن قوله »و انزل« لايستغنی عين سياق الکلام: فإنّ فاعله 

يعود الی الصريح المذکور قبله ]رک: الوقف و الابتداء: 112[.
ــتر شما، و آسمان )= جو زمين( را هم چون  ــی که زمين را بس 14. آن کس
سقفی بالای سر شما قرار داده است و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسيله ی 

آن ميوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد.
15. »فليعلم أنّ مراد السجاوندی بقوله »لا« أی لايوقف علی أن يبتدأ بما 

بعده کغيره من الاوقاف« ]النشر، ج1: 234[.
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